فایل گفتگو با فرزام حسینی
فرزام:  البته شعر دهه شصت هفتاد را نتوانستم در یک فایل تهیه کنم مجبور شدم همه را تک تک بفرستم
نوری علا: البته زحمت کشیده بودی ملاتفت شدم آنها را هم فغلا گذاشتم تا وقت گذاشتم این اولین کتاب شما است
فرزام:  من اصلا چاپ نکردم کتاب را اینها را هم قرار نیست چاپ بکنم می خواهم نظر شما رو بدونم درواقع ببینم چی هست خیلی خوشبختانه یا متاسفانه خیلی شهوت چاپ شعر نداشتم و هنوز هم ندارم تا به آنجایی که فکر می‌کنم که باید برسد نرسد چاپ نمی کنم خیلی برای من جدی است 
نوری علا: من هم فکر می‌کنم که آدم عجله بکند من که نخواندم شعرها را ولی اصولاً اینهایی که داغ داغ از تنور در 
می آید می‌خواهند منتشر کنند همیشه آدم پشیمان می‌شود اگر در کارشان ترقی کنند البته
فرزام: یک چیز هم هست من خودم یک مشکلی به وجود می‌آید مثلاً از ۱۵ سالگی دارم می‌نویسم الان سی سالم است قاعدتا باید ۱۰ سال پیش یک مجموعه چاپ می‌کردم مشکل این است که زمان می‌گذرد می ریزم دور مثلا نگاه می کنم می ریزم دور هی از دست می دهم یک چیزهایی را یک چیزی شاید در سن ۲۰ سالگی آدم در بیاد بد نباشد ولی نگاه می‌کند می ریزد دور دیگر این وسواس مانده برای من الیته اینهایی که برای شما فرستادم مثلا فرض کنیم در حالت فرضی بخواهم چاپ کنم همین هایی را که فرستادم ممکن است نصفش را چاپ کنم چون یک دوره‌هایی هرکدام یک حالاتی داشتم فرستادم که ببینید
نوری علا: من بیشتر کنجکاو این هستم که بدانم چجوری با شعر روبرو می شوید چقدر زبان سهم دارد چقدر ایماژ سهم دارد چقدر ارجاع به تاریخ و فرهنگ اینها همه مهم است برای اینکه شعر را پرکند و گوشمند بکند اینکه حتما در اولین فرصت می‌نشینم به دقت می خوانم در حد توان می‌توانم نظر بدهم می دهم شما چطور شد اصلاً از ۱۵ سالگی طبع شعر و شاعری گرفتید 
فرزام: حقیقت را بگویم نمی دانم یک چیزی است که من خیلی البته به این قضیه الهام  اینها دیگر سالها است که اعتقادی ندارم به نظر من خیلی چیزها جفنگی است شاملو هم میگفت من خودم نمی نویسم می آید می نویسم من این کلام را از کسی مثل شاملو برای من عجیب است تو اصلا نباید هم چنین حرفی را بزنی با ان باورهای سیاسی و چون ساخته می شود شعر من حقیقت چرایی را نمی دانم ولی این را میدانم در این حد می‌توانم بگویم از خیلی سن پایین این شعر با من بوده 
می شنیدم چون پدر من شاعر بود ولی نه به صورت رسمی چیزی چاپ نکرد هیچ وقت خودش می نوشت و از این داستان‌ها ولی خوب این شعر در دست رسم بود یعنی همیشه یک کتابخانه بابا بود ولی یک چیزی هم خیلی خنده دار است پدر و مادم سرکار می رفتند جفتشان یک کاست خروس پری پیراهن زری یا برعکس شاملو که یک شعر کودکانه دارد این یک طرف را برای من می‌گذاشتند می رفتند سرکار تا مادربزرگم بیاید این پروسه تنهایی من یک ساعت طول می کشید در سن 5 سالگی بعد اینکه تمام می شد بعدا سالهای بعد بابای من فهمید این طرف نوار شعر کودکانه بود آن طرف نوار ابراهیم در آتش بود یک بچه چهار ساله می شنید که مثلا دگر گونه مردی آمد....  اصلاً یک فضای خیلی گنگ و سیاه واقعاً این طنین در گوش من هست نمی‌خواهم بگویم این مرا را به سمت سوق داد ولی می خواهم بگویم این اتفاقات بود و همیشه این شهر در برخورد من بود از طرفی دیگر هم در محافل از زمان بچگی می‌رفتم با بابا شاعر بودن یک تعداد شاعران قدیم بودند یکی را خودتنان در فردوسی معرفی کردید غلامرضا بلگوری اگر یادتان باشد یک صفحه تمام در کارگاه شعر شعرهایش را چاپ کردید این بود عمویم بود اینها بودند این همش با من بود و همینطوری می نوشتم از چهارده پانزده سالگی نوشتم ولی واقعیت قضیه این است که آن لحظه‌ای که من دیگر جدی گرفتم سال ۸۸ بود یعنی در سن ۱۸ سالگی جدی گرفتم بعد آن اتفاقات دیگر خیلی نوشتم روزانه می نوشتم همانطوری که خودم گاهی اوقات به طنز می گویم همانطور که سیاوش کسرایی روزانه شعر می نوشت در مورد همه چیز من روزانه سال 88 در مورد همه چیز می نوشتم در این سایت های جنبش راه سبز و روز آنلاین با اسم های عجیب و غریب همه را منتشر کردم بعدا حاضر نبودم آنها را نگاه کنم همه ر از کارنامه ام ا پاک کردم به سایت ها گفتم اگر می شود اینها را بردارید روزانه در مورد همه چیز می نوشتم خمین هی جدی تر شد تا الان دارم می نویسم دوره‌های مختلف از نظر خودم داشتم ولی این دوره‌ها هیچکدام به آن معنا نبود که من این دوره تصویر خیلی برای من پررنگ بوده همیشه یک چیزی همیشه است تاریخ را با آن خیلی درگیر هستم چون کلا خودم با مقوله تاریخ درگیر هستم تمام کارهایم یکجوری است همیشه دارم با تاریخ صد سال اخیر درگیر می‌شوم در آن هست منتهی به تناوب دیگر این شعرها هرکدام مال یک دوره حیات اجتماعی من است که نشات گرفته از وضعیت است چه حالت شخصی بوده این شکلی بوده همه شده این وسط یک سال هم شعر نوشتم ولی هست واقعیت این است که نمی‌دانم اصلاً نه فروتنی است و نه هیچ چیزی دیگر خودم را خیلی شاعر جدی به آن معنا که شعر عالی بنویسد نمی دانم ولی در این حد اعتماد به نفس دارم می دانم که شعری می‌نویسم که از آن بعضا با کیفیت در می آید خودم تا الان شعر ننوشتم که بگویم این را که من نوشتم دیگر تمام است
نوری علا: یعنی با هیچکس مشورت نکردی
فرزام: چرا خواندن شعرهای من را دوستان خواندن نظر دادند یک دوره ای در جلسات می‌خواندند در همین گیلان یا تهران من تهران یک جلسه شعرخوانی داشتم من منتها چاپ ن‌کردم سر و ته شعری از من چاپ شده در چند سال گذشته چندتا شاید در مطبوعات باشد اصلا در مطبوعات هم چاپ نکردم البته این را اشتباه کردم متاسفانه باید چاپ می‌کردم ولی نکردم بعد یک چیز خیلی جالبی که من چندی پیش جایی بودم در تهران یک جلسه بود داشتند در مورد نصرت قرار بود صحبت کنم بعد مجری معرفی کرد آقای حسینی شاعر روزنامه‌نگار منتقد بعد من رفتم نشستم گفتم من عذر می خواهم جسارتی بکنم معمولا این کار را نمی‌کنم شما به چه عنوان به من گفتید شاعر شما شعر از من خواندید گفت نه ولی شاعر هستید آقا کسی که شعر چاپ نکرده شما اصلاً بر فرض می دانید من شاعر هستم از کجا می‌دانید من وقتی شعر چاپ نکردم نباید به من شاعر بگوئید صرف اینکه در عالم شعر هستم ولی همین است خیلی برای من جدی است این قضیه در واقع ویرایش شعر همواره با این قضیه درگیر هستم واقعا می گویم یکی از دلایلی که من تا الان چاپ نکردم هر چند وقت یک بار می‌نشینم دوباره همه را ادیت می کنم همه را سعی می کنم یک چیزی که می خواهم در بیاورم ولی فعلا همین است چیزی که دست شما است شاید مثلاً ۵۰ تا ۶۰ درصد آن چیزی است که نگه داشتم باقی را ریختم دور و چندتا دیگر را نفرستادم برای اینکه موازی همین بود خیلی از نظر حال و هوایی با اینها فرق نمی کرد
نوری علا: آن وقت از کی وارد نوشتن شدی حالا شعر هیچی چون بهرحاتل یک نویسنده هم کار می کنید
فرزام: من نوشتن را از 16 یا 17 سالگی یک مجله‌ای در ایران منتشر می‌شود فکر نکنم شما بدانید به نام چلچراغ نمی دانم شنیدید یا نه
نوری علا: چراغ را شنیدم  که خواهر من پرتو در می‌آورد پرتو با سیم کوبان زن بیضایی بود و خواهر من و با سیما
فرزام: چراغ مال دهه 60 بود بله من دوره چراغ را دارم ما چلچراغ بودیم این یک نشریه بوده که دهه ۸۰ خیلی مهم شد در ایران شما فرض کنید یک جورایی اطلاعات جوانان را دوره شما با فردوسی قاطی کنید یک چیزی یک مجله‌ای برای جوانان اما مباحث سعی می‌کرد جدی باشد مدیرمسئولی یکی از این دوم خردادی‌ها و از نویسندگان حوزه هنری به نام فریدون عموزاده خلیلی بود نشریه خیلی زنده بود الانم هست منتها دیگر زنده نیست مرده نشریه ای بود که نسل ما را درگیر کرد و باعث شد که ما همه با این نشریه بخشی از ادبیات جهان آشنا شدیم چون برای سن ما بود سعی می‌کرد یک طوری بنویسند در مورد داستایوفسکی که ما بفهمیم اما مطلب سطح پایین نیاید من مثلا آنجا اولین بار نامه می‌فرستادم مطلب می نوشتم به صورت پراکنده در مورد یک شعری در ۱۵ یا ۱۶ سالگی داستانکی می دادم از آنجا شروع کردم ولی بعد دیگر باز هم ۸۸ دیگر بعد از آن اتفاقات طوری شده که احساس کردم دیگه همین است کار من همین است کار دیگری بلد نیستم که آن موقع علاوه بر شعرهای جفنگی که می نوشتم تعداد زیادی مقاله سیاسی هم در ان دوره نوشتم باز در همان سایتها چاپ می شده جنبش راه سبز و روز و آنلاین و اینها حتی بعضاا حتی با اسم خودم و آنها حاضر نیستم ببینم  چون که خیلی جفنگ هستند دیگر همان پیوند خورد یکهو و اینجوری شد که من دانشگاه رفتم من مهندس کشاورزی هستم هیچ ربطی به چیزی ندارد اینجوری بود که در دانشگاه کشاورزی چه بشود در همان دانشگاه نشریه ای در آوردم در ۱۸ سالگی که آن نشریه توقیف شده از طرف دانشگاه از همان سال‌ها دیگر شروع کردم کار کردن با مطبوعات اول یک نشریه در استان مان در می‌آوردم به نام گیلان بهتر یک مجله هفتگی بود در قطع روزنامه در می‌آمد در 4 الی 8 صفحه یعنی یک هفته 4 صفحه بود آنجا صفحه ادبیات دست من بود می نوشتم در مورد نصرت و در مورد افراشته و در مورد هر چیزی که پیش می‌آمد می نوشتم خودم دلم می خواست می نوشتم خیلی هم سست بود ولی می‌نوشتم و دیگر همان چیزی شد که تهران بروم کار کنم رفتم تهران و روزنامه اعتماد دیگه تا الان ادامه پیدا کرد یکسره از آن موقع کار من شد در واقع همین روزنامه و مجله الته مدت هاست که روزنامه کار نمی‌کنم فقثط کار مجله می کنم مثلاً ۴ یا ۵ سال به طور مستمر روزنامه اعتماد کار ‌کردم
نوری علا: یعنی این کار طوری است که از لحاظ مالی زندگی شما را می گرداند
فرزام:  ببینید واقعیت این است که می‌تواند بگویم بله البته قطعا اگر مهندسی می کردم بیشتر در می آوردم یک خورده الان سخت‌تر شده وضعیت دو دلیل یکی اینکه البته من اگر تهران می‌ماندم یعنی تهران زندگی می کردم خیلی بهتر از این که دارم زندگی می کنم زندکی کنم منتهی من نمی توانم تهران بمانم واقعیتش نمی توانم به طور ثابت تهران بمانم اذیتم 
می کند آب و هوا و مردم اذیتم می کند یعنی آن زندگی شما الان 40 سال در تهران نیستید تهران الان با تهران آن موقع شهادت تهرانی ها هیچ ربطی به آن تهران ندارد خیلی شهر عصبی است من اگر تهران می ماندم بهتر می بود اینجا کمی سخت تر است ولی می گذرد مشکلی که پیش آمده این است که الان به ویژه بعد از سال ۹۲ یک خورده استایل کار روزنامه‌نگاری در ایران عوض شده در دو معنا یکی اینکه نشریات عملا فروکش کردند تیراژهای محدود است وقتی محدود باشد پولش هم محدود است که ما الان جزو همان دسته با هم محدودیت داریم کار می‌کنیم یک سری از بچه ها شیفت کردند روی کارهایی مثل در واقع برندینگ و روابط عمومی شرکت ها شدند اینجور کارهای تبلیغاتی و آنها درآمدهای خیلی هنگفتی دارند ولی روحیه آن کار باید داشته باشید چون سابقا من یادم است که سپانلو برای ما تعریف می‌کرد می گفت که برای چهارتا شرکت پفک و تاید من شعار آنها را می نوشتم
نوری علا: من هم همینطور وقتی ایران بودم 
فرزام: این کار آنچنان وقتی نمی‌گیرد شما آدم خوش سلیقه و ذوقی باشید الان شیوه تبلیغی در ایران یک چیز پیچیده‌ای است هم اینترتیمنت هست هم در واقع رقیب دارد اصلاً با شعار حل نمی شود خودش یک داستانی است برای خودش یک طرف دیگر یک تعداد زیادی از بچه های روزنامه نگار رفتند سمت روابط عمومی ادارات شدن شهرداری‌ها شدن آن‌هم 
بی تعارف کار من نبود دوست نداشتم هنوز هم هیچ وقت نخواستم بروم می شد رفت اوضاع مالی خوب بود من هیچ وقت نخواستم بروم روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ مثلاً بشوم چون به نظر من کار عبثی است همین کمی اوضاع ما سخت شدن که ما بخواهیم صرفا این کار را بکنیم سخت شد ولی بلاخره می‌شود دارد می‌گذرد حالا این را بگویم در واقع می‌گویم اگر پدرم یک خانه برای من نگذاشته بود من الان از این غلط ها نمی توانستم بکنم اجاره‌خونه نمیدم اصطلاحاً یا وضع خانوادگی من متوسط است می شود تامین کرد این غلط ها را می توانم بکنم 
نوری علا: بله همیشه این هست که پدر شما زنده است
فرزام:  نه سال ۹۲ فوت کرد 
نوری علا: خانم شما کار نمی کند
فرزام: چرا کافه دارد یعنی داشت الان ندارد الان یک دو سه ماهی است به خاطر کرونا کافه را کلا جمع کرد یک جای شریک بود با یک مجموعه شریک بود آن را جمع کرد و تا حالا در فکرش که کافه بزند او در کار کافه است از ۱۸ ۱۹ سالگی کافه کار ‌کرده  و از 22 سالگی کافه داشته ولی آن چیزی که می‌خواهد به قول خودش ندارد آن کافه که باید باشد چون سخت است از نظر مالی سنگین است که ما زندگی ما می چرخد ولی سرمایه نداریم که کاری عجیب و غریب راه بیاندازیم و آن تا الان نشده 
نوری علا: یک کنجکاوی دیگر هم دارم این است که تو کی به اسم من برخوردی
فرزام: من خیلی عجیب است واقعا شاید در واقع اصلاً برای همه سخت است باور این قضیه منتها شاید ۱۵ سالم بود پدرم توده‌ای بود که البته انشعاب 61 خورد و رفت زندان و دیگر ماجرا عوض شد
نوری علا: اصلا رشتی که توده ای نباشد عجیب است
فرزام: ولی در واقع یک روز یادم است که بر سر صحبت هایی که می شنیدم رفتم کادوی تولدم پول به من داده بودند  رفتم خیلی با افتخار دیوان سیاوش کسرایی گرفتم به دستم گرفتم تا خانه که ختم شاعران ایران است  سیاوش کسرایی که ۱۴ سالم بود آمدم خانه بابام نگاه کرد گفت این چی است گفتم سیاوش کسی گفت این آشغالا چیه گفت که این شعر نیست گفتم خودتان می‌گویید ما یک چیزی گفتیم تو چرا گوش می کنی که یادم است یک کتاب شاملو که بود یک گزیده اشعاری که نشر بامداد می‌زد کوچک که گتاب سپانلو هم است شاهرودی را داد به من گفت این کمی بهتر است و بخوان تا یک هفته گذشت آمد به من گفت که تو نوری علا را می‌شناسی گفتم نه من چه میدونم نوری علا کیست گفت شعر پلاستیک میدانی چیه گفتم نه گفت برو این را پیدا کن حالا خودش هم هیچی نداشت بابای من که آرشیو همه سوخت رفت فردوسی بابای من متولد ۴۰  است سنش کم بوده ولی بعدا خودش گفت من آرشیو فردوسی را از یکی از بچه‌های کتاب خونده بودند به من گفت که اگر به دنبال یک چیز جدی دنبال شعر هستی برو این را بخوان و پیدا کن ببین چی هست با یک مصیبت آن ۱۴ سالگی اینترنت مثل الان در ایران نبود تازه اینترنت آمده بود با یک مصیبتی گوگل سرچ 
می کردم که بگردم پیدا کنم نوری علا کی هست شعر پلاستیک چیست این اصلا چرا اسمش پلاستیک است شعر مگر پلاستیک می شود اولین جایی بود که در واقع برخوردم به اسم شما یک مقاله پیدا کردم که الان هرچقدر میگردم نمی‌توان آن را پیدا کنم یک وبلاگ دقیقاً در مورد شعر پلاستیک اصلاً چیزهایی که شما نوشته بودید را گزارشی داده بود من آن را  دیدم تا دو سه سال بعد در سن ۱۷ سالگی صور اسباب را پیدا کردم به صورت pdf هم نبود فایل عکس بود یعنی از تمام  صفحات یک عکس گرفته بود یک حجم بالایی هم داشت و آن را من گرفتم پرینت گرفتم انقدر شده بود آن را خواندم همان موقع برای من یک کمی گنگ بود این چی است که در مورد شعر حرف می‌زند چرا اینجوری حرف می‌زند نه 
نمی دانستم نقد به آن معنی چیست یادم است که آن موقع مقاله اسطوره من در آن موقع بچه بودا اشرافی براهنی بود ما هم که در واقع طبعا سهراب را باید می زدیم اصلا سهراب شاعر نبود آن بود آن را می فهمیدم چون داشت فحش می داد این را   نفهمیدم دیگر کم کم از همان موقع از 18 سالگی دقیقاً پیگیری کردم متاسفانه من مثلاً با مردم شب شما در سن ۲۰ سالگی پیدا کردم در کتابخانه صالح‌پور پیدا کردم و آنجا خواندم و بعد از آن به صورت پراکنده کتابهای شما را خواندم تا هیمن چند سال اخیر که در سایت خودتان یک مجموعه را گذاشتید مثلا مجموعه اول شما را اصلا نخواندم  تا الان یعنی هیچ جایی نیست من اصلا ندیدم  ولی همین کارها را خواندم از همان سن در واقع آشنا شدم در ۱۵ سالگی اولین بار این اسم را شنیدم به هر حال یک داستانی داشتم که مثلاً اینکه چرا یک جا اسمش پیام است یک جایی نوری علا است این چرا اینجوری است دوتا اسم دارد 
نوری علا: جالب است برای من خیلی جالب است که آدم مثل اینکه رفته باشه از دنیا بعد از آن بالا ببیند که قضیه چه خبر است. متولد 70  هستید که ۸۸ می‌شود و ۱۸ سالگی یعنی همه چیز مثل اینکه از سال ۸۸ شروع شده از هر طرف که 
می زنیم می رسیم به سال ۸۸ 
فرزام: همانطوری که برای نسل شما ۳۲ می‌شود برای ما هم ۸۸ می‌شود همان گسست آنجا اتفاق می افتاد آدم می‌فهمد کجاست حالا مال ما شکلش فرق می‌کرد مال شما شکلش جور دیگری بود ولی اتفاق مهم برای ۵۷ این اتفاق افتاد در واقع خیلی از کسانی که یک دهه قبل از من متولد شدند مثلا ۷۶ این اتفاق افتاد یعنی یکهو می‌فهمد آدم در این لحظه ها کجاست و اصلا داستان چیست
نوری علا:  و این عشق تو به تاریخ هم جالب است حالا منهای شعر و ادبیات این کنجکاوی که در تاریخ می کنی برای من جالب است که این از کجا آمده است چرا که این کنجکاوی بدانی در گذشته چه بود 
فرزام: والا نمی دانم این از کجا می‌آید ریشه ایی برای آن پیدا نمی کنم ولی واقعیت این است که خیلی از این چیزها به پدرم برمی‌گردد 
نوری علا: من هم همین فکر می کردم 
فرزام: البته فکر می کنم برای همه اینطور است که آن چیزی که در مواجهه با آن قرار می‌گیرند در همان سنین کودکی در کتابخانه پدر من چند جیز خیلی زیاد بود یکی شعر بود یکی تاریخ بود یک روانشناسی بود روانکاوی بود یک چیزی هم خیلی عجیب بود علم بود یعنی بابای من در مورد کتاب جراحی مغز و اعصاب که هیچ ربطی به آن نداشت یا خیلی زیادی مثلاً یکهو شروع کرد در مورد وب خواندن یا ای تی خواندن که هیچ ربطی به او  نداشت شغل بابای من سیم پیچی الکتروموتور بود با موتورهای صنعتی سر کار داشت ولی کلی دوره علاقه پیدا کرد من به آن جنبه اصلاً علاقه پیدا نکردم اصلا جنبه علمی قضیه به معنای تکنیکال زده شدم خوشم نمی آمد
نوری علا: ولی رفتی مهندس شدی
فرزام: این خودش یک داستان دیگری است پیچده است اصلاً هیچ زوری بالا سر من هم نبود یعنی هیچ اجباری هم نبود که من مهندس بشوم اصلاً بر اثر اتفاق تلخ تاریخی رفتم یعنی من به راحتی همان سال می‌توانستم دانشگاه علامه ادبیات بخوانم ولی نرفتم به خاطر باور خیلی احمقانه ای که فکر می‌کردم اگر بروم ادبیات بخوانم بعدا پولم را از کجا در بیاورند نشان به آن نشان که مهندسی خواندم تا الان یک قران هم از مهندسی در نیاوردم هرچی درآوردم از ادبیات بود این البته   یک مورد کار بابا بود که هی سیخونک می زد تحریک می‌کرد من را  که از روزنامه نوشتن هیچی نمی توان در بیاوری تو باید بروی یک کار علمی بکنی یا یک کار فنی جدی بکنی که علمی باشد تا بتوانی زندگی ات را بگردانی من برای اینکه اینکه به او ثابت بکنم می‌شود از راه روزنامه نوشتن پول دراورد اصلاً به صورت سفت و سخت نشستم و کار کردم و یک دوره‌ای روزنامه الان مثلا مجلات در آنها پولی هست یا می گرده در همین چند سال پیش پول در روزنامه بود یعنی روزنامه حقوق می داد به همین دلیل در روزنامه کار کردم و خیلی سفت و سخت به او ثابت بکنم که می‌شود گیر کردم آنجا این علاقه به تاریخ من اتفاقی که برای من افتاد آخر دوروبر من پرز از کاراکتر تاریخی بود اینها همه شان از پدربزرگم تا در واقع بابام و دوتا از دایی هایم تمام رفقای بابام همه سبقه چپ داشتند و همه از تاریخ می آمدند پدر بزرگ من از دهه 20 می آمد سال 32 حبس کشیده بود بابای من دهه 60 دایی ام دهه 50 اینها همه کاراکتر های تاریخی بودند به قول معروف دوروبر من و خوشبختانه همه اینها حالا من نمی دانم به خاطر باقت خانوادگی بود بر اثر اتفاق خانواده با هم آشنا شدند یا اصلا بخاطر همین رشت بود همه اینها علقه های هنری و فرهنگی شان بالا بود  نه اینکه خودشان آرتیست یا شاعر بودند ولی اینها سیاسی بودند یعنی همه فعالیت عملی داشتند  ولی همه سروته شان عشقشان ادبیات و هنر بود این خوشبختانه خیلی روی من اثر گذاشت یعنی باعث شد آن وجه سیاسی را پررنگ نکنند یعنی تاثیر آن را نگذارند بیشتر تاثیر ادبیات بگذارند و خیلی برای من مهم بود چون شما بهتر می شناسید کاراکترهای این شکلی را اینها خیلی سفت و سخت اینجوری هستند که از سیاوش کسرایی و فریدون تنکابنی پائین نمی آیند یعنی اوج نویسندگی در ایران تنکابنی است اوج شعر هم کسرایی است حالا با اغماض شاملو ولی خوشبختانه همه اینها البته بابابزرگم نه بابابزرگم معتقد بود بود که خداوند بعد از لنین و احسان طبری چیز بزرگتر نیافریده می گفت بعد از لنین و احسان طبری خداوند چیزی نیافریده و از اینها برزگتر در بشریت نداریم تا آخرین لحظه عمرش که سال ۹۳ مرد ۹۵ سالگی مرد بر این عقیده بود
نوری علا:  یعنی پدر و پسر یک سال مردن؟
فرزام: یک سال بعد از پدرم مرد بابای من 92مرد پدر من ایست قلبی کرد بدون هیچ البته خیلی مریض بود به معنای اینکه مریض که نه جسمش فرسوده بود سوای زندان زندگی خیلی سختی داشت خیلی فرسوده شده بود دیگه یک سال آخر افسردگی هم گرفته بود به شدت استرسی بود و ایست قلبی کرد چون نه سیگار می گشید نه مشروب می خورد پدر بزرگم ولی در سن ۹۴ سالگی البته پدر بزرگ من تا سال 92 پدرم زنده بود خیلی سالم بود دقیقا بعد از مرگ پدرم دچار آلزایمر شد در عرض یک سال نابود شد و تمام کرداین برای همین باعث شد دایی من هم بعنوان یک آدم سیاسی به من کتاب می داد هیچ وقت دست من درویشیان نداد من اولین کاری که جویس خواندم دائی ام به من داد گفت این کتاب خوبی است بخوان در سن 18 یا 19 سالگی این خیلی برای من جالب بود و کمتر دیدم اغلب چپ ها یک سری محفوظاتی دارند و می مامنند ولی آنها سعی می‌کردند خودشان را بروز نگه دارند در عین حال که مثلا بابای من تا پایان عمر بر ایده‌های خودش بود آدم دگمی نبود که بگوید  همان چیزی که حزب گفته درست است و فلان نه خیلی جدی می خواند در حدی که می رسید کارش سنگین بود این تاریخ را از اینها دارم این اتفاق دیگری که برای من افتاد ببخشید من خیلی حرف می زنم
نوری علا: نه من دوست دارم اینها یک دریچه ای است به سوی وطنم من بفهمم آنجا چه خبر بوده خیلی ۴۰ سال است که من بیرون هستم
فرزام: یک اتفاق مهمی برای من افتاد در مسئله تاریخ که مشخصاً من در ۱۸ یا ۱۹ سالگی با یک کاراکتری با واسطه همین ارتباطات در واقع دوستانه پدر و اینها آشنا شدم به نام عنایت سمیعی می شناسید حداقل به اسم عنایت سمیعی خیلی نقش پررنگی داشت و هنوز دارد در زندگی ادبی من و حتی زندگی شخصی من، من یکهو در آن سن با یک انسان ۷۰ ساله روبرو شدم که این آدم انبانی از تاریخ و ادبیات و اینها بود و هست و ذهن خیلی پویایی داشت و هنوز دارد البته یک ذره خسته تر است ولی هنوز دارد و این آدم مسئله تاریخ روی من خیلی تاثیر گذاشت چون یک چیز را از او یاد گرفتم و فکر می کنم اصلاً نه اینکه من یاد گرفتم واقعا مسئله مهمی است که ما نمی‌توانیم پدیده‌ها را در لحظه تحلیل بکنیم هر پدیده‌ای یک چیزی از عقبه خودش دارد میارد یک جایی از تاریخ دارد وصل می شود ممکن است ما نتوانیم پیدا بکنیم به کجا دارد وصل می‌شود ولی آن دارد وصل می شود آن یک حیات دوباره اش یا حیات تاریخ دارد از یک چیزی می گوید این مسئله را خیلی جدی من ساعت‌ها شاید ماه ها پیرامون مثلاً شعر با عنایت سمیعی در این موارد بحث داشتیم و بعد او دیگر آنقدر من را به این مسئله توجه داد که در همه چی برای من تاریخ مهم شد سیاست برای من مهم شد الان فکر می‌کنم که تمامآت چیزی که ما در مورد سیاست فرهنگ جز تاریخ نیست یعنی ما باید یک پیوست های تاریخی را ببینیم و بعد در دل آن بخواهیم پدیده به شکل فرمال چه نقشی دارد یا چه جایگاهی دارد و او مرا توجه داد و این باعث شد که مثلاً من خیلی جدی من متاسفانه دانش تاریخی من پیشامشروطه کم است بیشتر از مشروطه به این طرف نشستم خواندم قبل از آن را خیلی گذرا در حد یک کتاب یا یک سخنرانی و بعد از آن یک دوره طولانی من واقعاً دهه شروع مشروطه تا دهه 30 را خیلی دقیق خواندم از کسروی بگیرید تا در واقع همه کسانی که سعی کردند آن دوره را یک سیمای از آن بدست بیاورند خیلی دقیق خواذندم دیگر از اینجا به بعد هم ناگزیر گره می خورد به مسئله روشنفکری از آن دوره مشروطه به بعد به نوعی تاریخ روشنفکری ما عین همان می شود برای همین تاریخ برای ما مهم بود و هست هنوز هم و در شکل‌های مختلف دنبالش هستم حالا یکبار تاریخ شفاهی که با شما میزنم یک بار در اسناد می گردم من یک میل خیلی عجیبی دارم به صنعت پژوهی اصلا دیوانه‌وار روی یک دوره تاریخی کلید می کنم میرم تمام این اسناد آن دوره را باید بخوانم و چیزی نباید بگذارم بیرون بماند و برای همین همیشه به نسیم همسرم می‌گویم که اگر یک وضعیت درست و حسابی در این مملکت حاکم بود  بود من نمی‌خواستم منتقد بشوم و نه شاعر می خواسنم پژوهشگری بودم آنجا می نشستم یم حقوق مختصری هم می‌دادند من اصلاً در مورد همین دوره ادبی تاریخی و مشخصا ادبی کار می کردم تضمین هم می کردم سالی یک کتاب با کیفیت بیرون بدهم ولی وضعیت فعلی که باید برم فرنگستان هنر یا زبان بنشینم این کار را بکنم یک جایی باشم کسی به من نگویید چه کار می خواهی بکنی ما از تاریخ می‌خواهیم و تو هم تاریخ را در واقع به ما تحویل بده آنجوری که در واقع درست است نه با هدف خاص واقعا یکی از آرزوهای من این است که یک پژوهشکده تاسیس کنم یعنی پژوهشکده تاریخ تاسیس کنم تاریخ ادبیات مشخصاً و چون به نظر من ما به ظاهر خیلی در واقع تاریخ مانور دادیم و واقعیت این است که هیچ کدام شان تئوریک نبوده یعنی اندک ما یک کتاب تاریخ ادبیات معاصر داریم که تئوریک باشد اغلب تفسیر شخصی بوده از یک دوره از یک جریانی از یک چیزی به نظر من کار دایره المعارفی است یک سری آدم باید با نظرگاه های مختلف بنشینند وقتی می‌گویم دهه ۴۰ من نمی گویم بسنده بکنم به روایت نوری‌علا یا سمیعی یا براهنی باید از دل اینها یک چیزی به دست بیاورم برای همین تاریخ برای من مهم بوده یک مسئله دیگر هم که باز هم این را از عنایت  سمیعی دارم ولی خودم خیلی برای من مهم شد آن هم یک چیزی بود که در یک نسل قبل از ما و در نسل ما این طبع نظریه زدگی خیلی پررنگ است یعنی انبوه دوستانی در نسل قبل از ما از اینها بپرسید ژیژک اینها می توانند برای شما ۵ ساعت سخنراتنی بکنند بگوئید دلوز 5 ساعت سخنرانی بکنند ولی به آنها بگوئی تقی ارانی نگاه می کنند نمی دانند کیست بگوئید نهضت جنگل نگاهت می کنند اصلا در جریان نیستند که چیست ولی این من را در واقع برعکس این حرکت کردم نظریه می خوانم نظریه پراکنده می خوانم ولی هنوز همچنان معتقد هستم که متن نظری که نتوانم از آن استفاده بکنم در مادیت تاریخی خودم اصلا به درد من نمی‌خورد الان تا صبح به من بگویید لکان روان کاو بزرگی است ولی اگر من آن را نتوانم گره بزن به یک جایی از تاریخ خودم چه کار کنم به من چه ربطی دارد ما انبوه متن داریم در مورد لویاتان را طرف نوشته نمی دانم در مورد سینمای اسکورسیزی نوشته من همیشه مشکل من این است که تا ما نپذیریم که دوست عزیز من یا بزرگتره من تو مورد اسکورسیزی داری مینویسی با در مورد هرکس دیگری در مورد دلوز داری می نویسی تو واقعاً یا نمیدونی یا اگر می دانی نمی دانم فازت چیست الان در فرانسه و آمریکا آدم‌های بسیار قدرتری از تو هستند که در مورد اینها دارند می‌نویسند و نوشتند و خواهند نوشت چون بومی فرهنگ آنها است آن چیزی است که خودشان زیست کردند حرفی که دارد می زند یا آن چیزی که نمایش می دهد خوب تو الان تو در مورد آن بنویسی چه دستاوردی درواقع کهکشان ادبیات و هنر داشتی  تو آمدی حرف دست چندم آنها را تکرار می کنی ولی تو اگر در مورد سینمای مهرجویی مثلا بنویسی می گویم این دستاوردی است که اینجا تولید شده نوشتی تو می توانی از ایده های آنها استفاده کنی برای خیلی هم قضیه را سلب نمی بینم که کسی حق ندارد در مورد اسکورسیزی بنویسد نه بحثم این است که این اولویت دارد که من اول مهرجویی را بشناسم این جایی ایستاده که حالا سینما یک بحث دیگر است  من نهضت جنگل را باید بشناسم این 
بی صاحب را باید گوش کنم اتفاق افتاده من این را نمی دانم ولی در مورد کمون پاریس دوستان دارند برنامه روزانه کمون پاریس را دارند آقا تو اصلا نمی دانی نهضت جنگل چیست
نوری علا: معنای اصلی غربزدگی همین است 
فرزام: بله همین است به نوعی دیگر هم این داستان پریروز داشتم یک گفتگوی می‌کردم یک پرونده ای ما داریم در مورد  شعر دهه هفتاد تمام چیزهایی که در دهه هفتاد در ایران رخ داد با همان دوستی که به شما معرفی کردم با امیر احمدی آریان با امیر داشتم حرف می زدم امیر به نکته خیلی جالبی اشاره کرد که من اصلا به آن دقت نکردم گفت که دهه ۷۰ در ایران یکهو تب دریدا رفت بالا یعنی جوانان آن دوره یکهو همه چیزی پیدا کردیم به نام دریدا که این دیگر ختم نقد ادبی است از این بگذریم تا هنوز ای که الان داریم حرف می زنیم تازه دو سال پیش مهمترین کتاب دریدا به فارسی ترجمه شده قبل از این ترجمه هم نشده بود چند مقاله از دریدا ترجمه شده بود همان دریدایی شده بودند ولی گفت به یک نکته ما دقت نمی کردیم و هیچ کس هم به آن دقت نمی کند دریدا خیلی روی لغت شناسی کار می کند مشخصا روی زبان فرانسه آیا نقد دریدایی را اصلاً چجوری می خواهیم روی ‌زبان‌فارسی پیاده بکنیم او اصلا لغت کارد دارد  نقد می‌کند این یک بحث و بحث دوم گیریم که به قول امیر این روش را بتوانیم باز تولید بکنیم یعنی شیوه نقادی را ما هیچکدام عربی نمی‌دانستیم زبان فارسی ما همه نصفهو ‌نیمه یا فرانسه می‌دانستیم یا انگلیسی زبان خودمان فارسی ریشه اش عربی است ما نمی‌دانستیم چجوری نقد دریدایی بکنیم دستاورد این شد که همه آن نقدها را باید ریخت دور یا کسی مثل مارکس بقول باز امیر کل این دهه را خیلی ارجاع به مارکس داده می شد  هنوز هم یک نقل و قول از مارکس می آورند کل آن ارجاعی که داده 
می شود به مارکس در طول ۱۰ سال مولف مرده است یعنی همه چیز همان است یعنی ما از مارکس همین یک جمله را فهمیدیم
نوری علا: اتفاقا من داشتم فکر می کردم که در ایران به جای اینکه مولف بمیرد مخاطب مرده است من از وقتی که به این قضیه رسیدم خیلی برای من عجیب شده است که در ایران به جای مرگ مولف مرگ مخاطب مطرح است اصلاً مهم نیست که چی دارد می گوید و چه می نویسد چه کسی می خواهد  اینها را بخواند  آنها را بفهمد
فرزام: بله یک اندک مخاطبی هم که مانده بود بعد هم خیلی جالب است خیلی‌ها از می بینم بویژه الان پررنگ می‌شود که مدام شاعر نویسنده در واقع شاکی است که من می نویسم کسی نمی‌خواند متن ما را کسی نمی خواند مردم نمی فهمند من اصلا نمی فهمم که تو چه شق القمری داری می کنی که فکر می کنی مردم متن تو را نمی خوانند تو یک چیز متوسط تولید می کنی آن هم نمی خواند مخاطب هم گاو که نیست از یک جایی می فهمد که تو داری مزخرف می‌گویی چرا باید بخواند بر فرض هم اینکه تو اصلا شعر عالی نوشتی واقعا چرا انتظار دارید در این بلبشو جهان نه لزوما در ایران کسی بیاید شعر عالی تو را بخواند یارو اصلا هشتش گروه نه اش است تو می خواهی که بیاید شعر تو را بخواند دست به دست هم بکند خوب معلوم است که نمی‌کند تو انتظار خودت را بیاور پائین این چیزی است که حلقه مفقوده شاعران ایران اصلا سردرگم هستند در یک وضعیتی گیر کردند که و طلب دارند همچنان از مردم که چرا نمی خوانند آقا ولمان کن هیچ جای جهان نمی خوانند اینجا هم بد‌تر نمی‌خوانند به طریق اولا نمی خوانند یک زمان بحث این بود که سانسور نمی‌گذارد برسد دست مخاطب اوکی سانسور کاملاً درست سانسور نمی‌گذرد ولی الان که دیگر با فضای مجازی هم سانسور را دور دزدید هم قدرت تکثیر رفته بالا تو می توانی یک مجموعه شعر PDF را در آن همین الان می‌توانم ۲۰۰۰ نفر از مخاطبانم بفرستم مجموعه شعر خودم این دو هزار نفر گیرم ۵۰ درصد آن را باز کنند 30 درصد بخوانند مخاطب من همین الان از کتابی که چاپ بشود بیشتر است ولی خوب نمی خوانند به یک دلیل خیلی ساده ضرورتی برایشان ندارد که بخوانند ضرورته از بین رفته بنابراین به قول یکی از بچه ها برو دنبال یک شغل شریفی برو کار خودت را بکن یا اینکه می نویسی انتظار نداشته باش طلب نداشته باشد که چرا نمی خوانند چه کار کنم کنیم  همین است
نوری علا: نمی دانم برای من خیلی عجیب است این برخورد جدید من با ادبیاتی که در ایران دارد تولید می‌شود در شعر دارم می گویم برای من عجیب است که اینها چرا اصلا برایشان مهم نیست که کسی این حرفی را که این حرفی را می زند می فهمد یا نمی فهمد به قصد مخاطبه و تفاهم و این حرفها اصلا مطرح نیست البته من اعتقادم این است که سرچشمه آن از شعر دیگر و شعر حجم شروع شد که مخاطب را کشتند من آنجا یک مطلبی دارم به نام "شعر عصم" نمی دانم که برخورد داشتید یا نه یعنی شعر  لال اینها شعر لال می گفتند بعد وقتی که انقلاب شد از ترس اینکه حرفشان را نفهمند دیگر لالتر هم شدند زدند زبانیت و ددف دف براهنی و اینها 
فرزام: چیزی که هست این است که یک خورده کنش و واکنشی هم شده یعنی ما از یک دوره‌ای به بعد خیلی دیگر آرتیست ما یا روشنفکر ما یا اکتیو ما هر چی بنامیم خیلی کنشمند نیست بیشتر واکنشگر هست یعنی این چیزی که شما 
می گوئید کاملاً درست است در واکنش به اتفاقاتی که بعد از انقلاب سرکوب یا سرخوردگی که بوجود آمد آن شعر در واقع زبان اصطلاحا براهنی و کسانی مثل او به وجود آمد و اصلا به یک عالم دیگر رفت به یک لحظه دیگری رفت و بعد در ادامه آن شعر دهه هشتاد آن چیزی که الان می‌گویند ساده ‌نویسی که شمس لنگرودی پرچمدارش بود و بعد خودش هم اعهلام برائت کرد و گفت من هم نیستم دیگر این جفنگیات به نام من ننویسید در واکنش به آن زبانیت شروع کرد به یک بیانگری حادی که چه رسید به اینکه حتی منطقه عمومی و غیر عمودی تخیل کلاً از شعر رفت طرف مثلا می گوید من صبح بیدار شدم سیگار کشیدم صبحانه خوردم و خوابیدم این شد شعر واقعا این شده بود شعر دوباره در دهه بعد که دهه نود بود که الان در واقع تمام شد یک طیف ها واکنش نشان دادن به آن قضیه یک طیفی بوجود آمد همین چیزی که شما 
می گوئید دوباره برگشت به ریشه های شعر حجم و شعر دیگر یعنی شروع کرد که مثل آن بشود خیلی از این دوستانی که مثل بهنود بهادری همانجوری دارند می‌نویسند متاسفانه این واکنش هی دارد بدتر می شود ما داریم واکنش نشان می دهیم به یک چیزی که پس ما بوده اما هیچ خلاقیتی در آن واکنشی نداریم بله بدیهی است که تاریخ براساس کنش و واکنش شکل می گیرد اما بر اثر کنش و واکنش است نه بر اساس واکنش واکنش واکنش یعنی کلا هی داریم به آن واکنش نشان می دهیم این وسط چیزی که گم شد ارتباط مخاطب حالا این حرف که میزنیم  ما را متهم می‌کنند که شما دارید در مورد شعر متعهد حرف می زنید در صورتی که حرف این نیست که ارتباط شاعر با بدنه اجتماعی قطع شده من شاعر اصلاً دیگر نمی‌دانم که مردم به چی فکر می کنند این به این معنا نیست که من اگر بدانم مردم به چی فکر می کنند بروم مثل جعفر کوشابادی شعر بگویم حالا آن هم شعر است به نظر من آن هم بالخره نوعی از حیات شعری هست در این مملکت است منظورم این است نه ببینم آن چرا که فکر می کند دقیقا از زبان او شعر بگویم نه ولی اگر من وقتی ببینم کجا هستم پای من روی زمین است یعنی اصلا به صورت ناخودآگاه نه به صورت تصنعی به صورت ناخودآگاه من در این روند قرار 
می گیرم حالا در این روند تخیل و علم شعر همه اینها به کمک من می آیند احتمالاً اگر استعداد داشته باشم یک شعر خوب بنویسم ولی وقتی تو اصلا نقطه اتصال را قطع میکند بعنوان شاعر اصلاً کلاً خودت را در فاصله می دانی با آنها و آن چیزی که در اجتماع دارد رخ می‌دهد حالا چه عامه مردم است که در واقع قشر تحصیل کرده است چه جتی طبقه روشنفکری تو ارتباط خود را با آنها قطع می کنی لاجرم ارتباط ذهنی تو هم قطع می‌شودآن چیزی که قبلا حرف زدیم اسماعیل نوری‌علا خارج از کافه های تهران خارج از کانون نویسندگان خارج از جمع های ادبی که دیگر حیات ندارد این آدم در این بده بستان ‌ها و دانش شخصی خودش و خلوتی که می‌گویم حالا این آدم استعداد دارد چیزی نوشته که شعر شده یکی هم همه امکانات را داشته و شاعر نشده ولی مسئله این است که تو بدون این اصلا نمی توانی وقتی انی را قطع می کنی آن چیزی که شما در مورد رویایی می گوید همین است آقای رویایی الان ۵۰ سال است از خانه بیرون نیامده در پاریس بله ممکن است بر اثر تجربه شعری هنوز شعر خوب می نویسد ولی آن شعر دیگر به درد جامعه نمی‌خورد با جامعه در ارتباط نیست باز تاکید می کنم نه توده مردم به معنای اینکه یک گستره ای را در بر بگیرد بالاخره این به صورت تصادفی مهندس می رسد از 10 تا مهندس دوتا بتوانند بخوانند و ارتباط بگیرند به معلم می رسد بتواند ارتباط بگیرد ولی اتفاق می افتد باز می گویم حالا رویایی بر اثر تجربه شعری بالاخره یک جایی رسیده ولی این شاعران جوانی که در واقع جوان تا 40 سال را من جوان می گیرم تا این  دوره می نویسند اساساً آن تجربه شعری را ندارند اصلاً یکجایی ایستادند که نه خودشان می‌دانند کجاست و نه مخاطب می فهمد اینها کجا هستند هیچی در این گردش تاریخ هم احتمالا زیر چرخ دنده ها له میشوند و اثری آنها نخواهد بود
نوری علا: من الان کتاب‌هایی که مثل خودت فرستادی که من نخواندم هنوز وقتی که می فرستند من تنها جوابی که به آنها می دهم این است که متاسفانه من نفهمیدم که بتوانم قضاوت کنم به آنها هم بر می‌خورد ولی نمی‌فهمم چیکار کنم 
فرزام: یک بخشی را بگویم حاصل بدفهمی یا این گسسته تاریخی است من هم تصورم در مورد شما یه همچین چیزی بود این بچه‌ها فکر می‌کنند که شما چون به نوعی استراتژیست موج نو بودید و اصلاً تبیین کردید آن را و بعد از آن به شعر دیگر و حجم خط شد فکر می‌کنند در واقع سلیقه شعری شما آنها است یعنی آن شکل از شعر است ولی وقتی من با شما صحبت کردم فهمیدم که اصلا شما به آن سلیقه نه تنها نزدیک نیستید بلکه دور هستید خیلی برای شما ملاک نیست این به خاطر عدم شناخت و این گسست تاریخی برای همین این بچه ها این شعرها را برای شما می فرستند مثلا امکان ندارد این شعرها را برای دیگران بفرستند ولی فکر می کنند شما با آنها همدل هستید در صورتی که واقعیت قضیه این است  این دیالوگ شکل می‌گیرد آقای نوری به این چیزها فکر نمی‌کند اصلا این چیزها در شعر برایش مهم نیست نمی دانم به قول دوستان ذات لغت برایش مهم نیست مهم این است که شعری بسازی این تصویر داشته باشد و بفهمند که این دارد چه می‌گوید حالا می‌خواهد پیچیده باشد جهان ساده باشد بحث دیگری است ولی این شعر در وهله اول باید بشود خواند
نوری علا: حالا فهمن هم مراتب دارد من این فهم عادی را نمی‌گویم شما ممکن است مگر با یک مجسمه شما وقتی من از شعر پلاستیک صحبت می‌کنم یعنی شعری مثل مجسمه است هم حرف می زند هم حرف نمی زند ولی باید ارتباط وجود داشته باشد این کامیونیکیشن مهمتر است که از بین رفته و برای من حیرت انگیز است که اینها چجوری همدیگر را تشویق می‌کنند آفرین مثلاً در اینستاگرام یک شعرکی می گذارد آفرین شاهکار بود هرچه می خوانم نمی فهمم چه می‌گوید
فرزام: این زبان ارتباطی حلقه اش تنگ و تنگتر می شود این چیزی که شما می‌گویید من می‌توانم برای شما لیست بکنم تعداد آدم‌هایی را که با شعر هم ارتباط برقرار می‌کنند یعنی انقدر دایره مخاطب کوچک شده در واقع اتفاقات شعری در مجموع در کلیت جهان شعری زبان فارسی ارتباط کوچک شده ولی در این دسته مشخص دوستان خیلی کوچکتر است 
می شود لیست کرد من می‌گویم آقا این ۱۰۰ نفر در کل ایران شعر اینها را می خوانند و تائید می کنند ولاغیر چیز دیگری از این دایره خارج نیست
نوری علا: من می‌گویم همین ۱۰۰ نفر چجور همدیگر را می فهمند؟ برای من خیلی عجیب است روزهای عجیبی را دارم می‌گذرانم گفتی که کتابخانه پدرت سوخت چرا سوخت؟
فرزام: نه سوزاندند دفن کردند تعداد اندکی ماند کتاب‌هایی که بعدا خودش خرید نسوخت سوزاندند مامانبزرگ من کلاً به باد داد همه را طبیعی بود
نوری علا: می دانم خودم دچار همین قضیه شدم وقتی که از ایران تصمیم گرفتم بیایم همه‌ چیزهایی را که داشتم در دو صندوق گنده گذاشتم توش باجناقم بعد او تلفن کرد و گفت که اوضاع خطرناک است من نمی‌توانم اینها رو نگه دارم من گفتم پس به سپانلو گفتم تو برو یک نگاه بکن که چیز خطرناکی آنجا هست سپانلو و ناصر شاهین پر رفته بودن خانه باجناق من همه چیز را سوزانده بودند دیوانه کردن مرا چون اصلاً تمام اسناد کانون نویسندگان آنجا بود همه را سوزاندند
فرزام: یک اخلاق دیگری هم بابای من داشت بعدا خیلی اعتقاد به این داشت که این چیزی که من می خوانم دیگر لزومی ندارد که من نگه دارم می داد به این و آن بنابراین به همین خاطر مثلاً پدر من خواننده ثابت مجله آدینه بود منتها در زمانی که به سنی رسیدم همان ۱۸ سالگی فهمیدم آدینه ای هم وجود داشته سر و ته ده شماره در خانه بابایم بود بقیه همه را داده بود به این و آن من خودم با بدبختی پیدا کردم دوره اش را دارم خیلی نگه هم نمی داشت می خواند و می داد و می رفت یا خودش از دیگری می گرفت یا می‌خرید می داد به یکی دیگر اعتقادی به نگهداشتن کتاب نداشت
نوری علا:  این نشریه آوانگارد را دیدید که راجع به من در آورده بودند  این مسئولش اسمش چیست
فرزام: خواندم اسمش احمد بیرانوند اگر اشتباه نکنم 
نوری علا: خیلی تعجب کردم از آن مقدمه‌ای که نوشته بود آدم برای کسی که بخواهد شماره در بیاورد تحقیرش نمی‌کند این طوری حرف زده بود که من حیرت کردم این چه مقدمه‌ای است برای مجله
فرزام:  بیرانوند خیلی شعر حجمی است اصلاً در مورد رویایی کتاب دارد
نوری علا: عکسش را گذاشته بود صفحه اول من که اینها را نمی شناسم آقای رضا خان بهادر گفت که ما می‌خواهیم چنین کاری بکنیم بله احمد بیرانوند اول راجع به براهنی و رویایی نوشته بعد در عین حال نوری‌علا هم بود آن کنارها
فرزام: نه این من واقعیت را بگویم این نامه را تقریبا کامل خواندم خیلی یادداشت هایی که نوشته بودند خیلی چیز خوبی نبود
نوری علا:  اصلا چیز بی ربط بود من بیشتر فکر کردم که اینها می‌خواهند در مورد کارگاه شعر چیزی بنویسند گفتم خوب این بچه‌های کارگاه شعر بگویند نه راجع به من راجع به تجربه کارگاه شعر بنویسند ولی اینها یک خرتوخری چیزهایی نوشتند حالا مثلا آن چیزی که دکتر سعید محمد حسنی نوشت باز سروته داشت که مثلا وجوه کاری که این کرده چه چیزهایی است ولی خیلی خنده دار بود به نظر
فرزام: یک ذره فکر می‌کنم نمی‌خواهم بگویم در واقع توانشان همین بود ولی احساس می کنم خیلی شتاب‌زده این کار را کردند خیلی همینجوری یک چیزی در بیاوریم 
نوری علا: بسازبفروشی بود آن وقت ها ما یک عده ای را می گفتیم اینها بساز و بفروش هستند مثلا سپانلو بساز و بفروش بود در عرض دو روز یک کتاب می‌نوشت می داد چاپ کنند 
فرزام: حالا باز سپانلو در واقع تاثیر گذاشت دستغیب استاد که اصلا کرورکرور ه کار دارد و من هنوز نمی فهمم که چرا دستغیب منتقد مهمی است هر چقدر می خوانم کمتر می فهمم این کجایش مهم است در مورد چی دارد حرف می‌زند صرفاً یک سری در واقع ایده پراکنده در مورد همه چیز داشت یعنی از به آذین تا در واقع شعر حجم در مورد همه چیز هم نوشته هرچی پیش آمد خوش آمد
نوری علا: ما که هیچ وقت جدی اش نمی گرفتیم
فرزام:  یک ذره درک و دریافت شما با ما فرق می‌کند به دلیل مشخص  شما خیلی هم زمانی به آن طرف یا به آن اتفاق نگاه می‌کنید ما داریم با یک فاصله نگاه می‌کنیم و بعد متاسفانه در فاصله یک سری اسامی وقتی که مدام هستند دیگر هستند مثلاً دستغیب ما را نمی‌توانیم کاری بکنیم این آدم از دهه ۳۰ در شعر و نقد ادبی هست تا الان ممکن است به قول عنایت سمیعی می گفت که بعضی از کاراکترهای ادبی صرفاً به خاطر امتداد حضورشان هست که آدم مهمی هستند صرفا هستند در همه دوره‌ها بودند و نوشتند بعضی ها در واقع تاثیر گذاشتند و آن قضیه فرق می کند دستغیب جزو آنها است یعنی همینجوری بوده و هست در همه دوره ها در مورد همه افراد اظهار نظز کرده
نوری علا: یادم است که منصور اوجی ما را دعوت کرده بود رفتیم شیراز گفت شما دست دارید به دستغیب که دست داد گفت شما دست دارید؟! آن که به نظر من خیلی خنده دار بود هنوزم هم خنده‌دار است خیلی هم می‌خواند ولی من نمی دانم برداشتی که از خوانده هایش می کند چیست من هنوز نفهمیدم 
فرزام: من در واقع در طول این سال‌هایی که بودم در این فضا به جرأت می‌توانم بگویم خیلی ربطی به خواندن ندارد قضیه من آدم هایی را می شناسم نسل خودم و قبل از من که نخوانده چیزی نداشتند یعنی از هگل درست هم خواندن واقعا درست خواندن ولی خلاقیت ندارند ولی در عوض آدم می شناسم که فقط روی یک فیلسوف یا روی یک جریان ادبی کارکرده ولی هر حرفی که می‌زند واقعا ارزشمند است چون خیلی درست کار کرده و درست خوانده ولی بعضی ها همه چیز را خواندند اصلا انگار نخواندن فرقی نمی کند یکی از بچه‌های در واقع با تمسخر به یکی از دوستان می گوید که الان خیلی هم معروف است مهدی یزدانی خرم نمی‌دانم شنیدید یا نه روزنامه نگار بسیار معروفی است رمان نویس است ولی خیلی کتاب می‌خواند اصلاً دیوانه‌وار می خواند یک رمان ۵۰۰ صفحه‌ای را دو روز می خواند و هنوز هم دارد می خواند یکی از بچه ها به این می گفت مهدی این همه کتابی که تو خواندی ما در چاه مستراح می ریختیم یک والتر بنیامین به ما تحویل می داد.
نوری علا:  من یادم است که سال ۴۵ بود یا ۴۴ اسماعیل خوئی از لندن برگشت به ایران به عنوان دکترای فلسفه و آمد کافه فیروز و ساکن کافه فیروز شد میدیدیم آنجا و وقتی که صحبت می‌کرد همش می گفت که هگل چنین گفته است فوئر باخ این حرف را زده است و این حرفا همه بچه‌ها می‌ترسیدند آقا این یک اقیانوسی است ما چیکار بکنیم من به بچه ها گفتم من با خودم عهد کردم از این به بعد اگر مطلبی بنویسم یک رفرنس ندهم نه اسم کسی را بیاورم نه یک می زنم زیرنویس رجوع کنید به فلان یا حرف من را می فهمند و قبول می کنند به من چه مربوط است که هگل چه گفته اصل کار این که چه می گویم من رفتم زدم در این اقیانوس به اندازه کافی خیس شدم و امدم بیرون حالا حرف من را گوش کنید راجع به این تجربه ای که داشتم یکی از گرفتاری هایی که در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ شروع شد این رفرنس ها بود که همه رفرنس می‌دادند دریدا گوید نمی دانم فلانی گوید خیلی خوب تو چی داری می گویی؟ من می بینم که عارضه‌ای است که وجود دارد الان داشتم می خواندم شرح حاشیه نوشته بررسی ساختار جریان‌های شعر معاصر بعد از نیما شما این را خواندید یک کتابی به نام شرح حاشیه 
فرزام: نه نخواندم یک کتاب دارد در مورد رویایی کن آن را خواندم منتهی این را نخواندم 
نوری علا: جریان های شعر معاصر بعد از نیما را دارد بررسی می‌کند ولی همانطور که گفتید نگاه می کردم اسمش سرچ کردم دیدم که این حجمی است
فرزام: اصلاً اینها ذوب در ولایت رویایی هستند من واقعیت را بگویم رویایی طرفدار زیاد دارد در دوره ما و من بی تعارف چند سال پیش مجذوب نثر رویایی بودم شعرش را کار ندارم نثر رویای ولی واقعیت این است که هر چقدر بیشتر گذشت و بیشتر خواندم آخرین باری که خواندم همین پارسال بود که دیگر می خواستم آن گزارش نقد ادبی را بنویسم عذر می خواهم دوست شما هم هست دیدم جفنگ است یک جمله را می گیرد آن جمله را ضرب در صد می‌کند و می شود مقاله یعنی هیچی ندارد از نظر اگر در واقع مقاله را به عنوان یک شطح بخواهم بخوانم خیلی جذاب است ولی اصلا به عنوان یک مقاله هیچی نیست کلمه‌ای اگر باشد کلمه اگر نباشد اینگونه نیست این که نشد مقاله یک نثر خیلی ممکن است زیبایی داشته باشد اما هیچی نیست
نوری علا: آخر ببین من فکر می‌کنم یک ارتباطی بین نیازهای زمانه و کار آدم ها وجود دارد من فکر می‌کنم رویایی و سپهری نیاز بعد از انقلاب بودند یعنی گم کردن مخاطب گم کردن مفاهمه یک چیزی گفتند که معلوم نیست چه می شود و در عین حال بازی باشد که هر کسی نتواند بکند
فرزام: آخر سپهری دلیل دارد اگر دقت کنید شما یک چیز آماری است دقیقا سپهری از سال ۶۸ تا مثلاً 74 تا به امروز یکهو به صورت انفجاری تیراژ هشت کتاب می‌رود بالا هشت کتاب را چندتا ناشر چاپ می کنند یک دلیل خیلی منطقی دارد جامعه ایران از پس جنگ و انقلاب و تبعید خسته است از هرگونه امر مادی بنابراین پناه می برد به عرفان سپهری
نوری علا: من دقیقاً همین را دارم می‌گویم مقایسه نمی‌کنم رویایی و سپهری را اینها به دو نیاز مختلف دارند پاسخ 
می دهند ولی نیاز از آن طرف می آید نه از این طرف ببین نیما به نیازی پاسخ نمی داد رفته بود آستارا نشسته بود شعر 
می گفت می انداخت در گونی به نیاز کسی کاری نداشت ولی اینها نیاز دارند یعنی یک نسلی آمده با یک فاجعه روبرو بود دنبال یک مفری می‌گشت و مفر را در اینها پیدا کرد این به انقلاب هم ربطی ندارد از ۱۰ سال قبل از انقلاب شروع 
می شود یعنی هر چقدر که مجاهدین، فداییان و این حرف‌ها هی هر روز بلند می‌شدیم سه نفر را کشتند چهار نفر را خانه تیمی گیر آوردند زدندذ کشتند جزنی را آنطوری کردن نمی دانم حمید اشرف را کشتند یکهو یک کسی پیدا شد به نام رویایی که این می‌گفت آقا اصلا شعر نباید سیاسی باشد شعر سیاسی قدغن یکهو یک عده ای را جذب خودش کرد که راه به آنها داد شاعر محسوب شوند اما تحت تاثیر زمانه خودشان نباشند بعد از انقلاب دیگر تسجیع شد این مسئله ولی من 
نمی دانم وقتی آدم بخواهد به طور تاریخی یک ماجرای نگاه بکند جایگاه اینها چه می شود جایگاه شعری چه می شود جایگاه اجتماعی را کاری ندارم
فرزام: من فکر می‌کنم که مشخصا سپهری در مورد رویای یک مقدار تردیدم بیشتر است سپهری از نظر تاریخی خواهد ماند چون به هر صورت نماینده یک تفکر است یعنی سوای در واقع بی همزمانی تاریخ، چون سپهری به نظر من شاعر 
بی همزمانی است اصلا با هیچ لحظه‌ای از تاریخ گره نمی‌خورد و در عین حال با همه لحظه های تاریخ گره می‌خورد یک شعر را آدم می تواند ببرد به ۱۰۰ سال آینده چون با خلوت آدم ها گره می خورد کمی با آن وجه آدمها کار دارد به نظر من سپهری خواهد ماند ولی رویایی نمی دانم واقعاً هنوز موقعیت رویایی برای من گنگ است رویایی الان قضاوت کردن در مورد رویایی کمی سخت است طبع رویایی وجود دارد در ایران در آن نظرسنجی هم که ما داشتیم از ۲۰ شاعر قرن رویایی هشتم شد درواقع رای 100 آدم جامعه‌شناس و نقاش و نویسنده و شاعر، رویایی رتبه هشتم را به دست آورد پس رویایی هست ولی من واقعا نمی‌دانم همان چیزی که خود رویایی می‌گوید و طرفدارانشان در بوق و کرنا می کنند من شاعر آینده هستم خودش این جمله را گفته ولی من نمی دانم یک ذره بعید می‌دانم که رویایی مثلا ۳۰ سال دیگر هم در این وضعیت باشد چون این جالب است که بدانید رویایی در دهه ۶۰ تا ۷۰ همچنان شاعر اقلیت بوده یعنی اقلیت شعری به رویایی توجه می کرد کند ولی الان رویایی شاعر اقلیت نیست اگر نگاه بکنید رویایی دارد شعرهایش دست به دست می‌شود به ویژه شعرهای از دوست دارم و این نشان می‌دهد که دیگر از آن پوسته اقلیتی خودش در آمده
نوری علا: در این که نمی‌شود منکر شد خود رویایی یک شاعر خوبی است یعنی که هم ایماژیناسیونش خوب است هم تسلط بر زبان خوب است اما آن چیزی را که اشاعه می دهد به عنوان شعر حجم مخرب است به نظر من
فرزام: آن محلی از اعراب ندارد این بچه هایی که می گویند ما حجمی هستنیم اینها کمترین نزدیکی به دیدگاه رویایی ندارد از قضا اینها بیشتر به الهی نزدیک هستند به الهی دوره بعدی نزدیک هستند تا رویایی چون به نظر من شعر رویایی خاصیت بازتولید ندارد تکثیر شونده نیست آن شکل از نوشتن و خود رویایی من ندیده دارم می‌گویم احساس می‌کنم که آدمی است که به باند علاقه دارد خودش پروبال می دهد به اینها من دیدم حتی در سال‌های اخیر در وبلاگش می گوید این  فلانی که شاعر جوانی است این شاعر حجم است در صورت شاعری که می‌گوید من کارنامه شاعر را خواندم او کمترین شباهتی در مورد کارنامه شعرهای رویایی ندارد اما رویایی خیلی سیستم جذب حداکثری دارد سعی می کند اینها را جذب بکند مثلا واقعا شاید بشود گفت تنها شاعری که به رویایی نزدیک است اسلامپور است اسلامپور به نوعی در واقع به رویایی نزدیک است من اتفاقاً اسلامپور را خیلی دوست ندارم جهان اسلامپور جهان خیلی لایه در لایه عمقی چیز عجیب و غریبی است که واقعاً از شعر فاصله می‌گیرد یک جاهایی و همین از این نظر رویایی خیلی قابلیت تکثیر شدن ندارد خصلت جمع و مجموعه کردن و در واقع پدیده این را هم در نظر بگیریم پدیده است در واقع غریب انگاری در شعر فارسی این دهه خیلی بالا آمد این رویایی خیلی نزدیک کرد یعنی حالا یکهو یک نقطه ای پیدا کردند مثل رویایی که جریان‌های شعری دیگر مثل او نمی‌نوشتند یکهو دست انداختن به اینکه ما هم مثل این بنویسیم و پیرو این باشیم همان اتفاقی که برای الهی افتاد برای رویایی هم افتاد الهی چون خودش جیات فیزیکی نداشت و دو اینکه اصلا الهی اصلاً نبود کلاً در خانه خودش بود و اصلاً جمع نمی کرد این اتفاق حول محور الهی شکل نگرفت اما رویایی یک سری بازوهای اجرایی دارد مثل همین احمد بیرانوند مثل سهراب مازندرانی مثلمنصور خورشیدی اینها سعی می‌کردند ایده های رویایی را ترویج کنند به شدت بین جوانان برای همین اقبال داشتند این گرفت ولی به نظر من چیز ماندگاری نیست اصلاً می‌رود نهایت خود رویایی می ماند چیزی به نام جریان شعر حجم نمی ماند همانطور که تمام شاعرانی که زیر آن بیانیه حجم را امضا کردند یکی دو نفر بیشتر شعر حجم ننوشتند هیچکدام هیچ ربطی به رویایی نداشتند اصلانی اصلا چه شباهتی به رویایی دارد
نوری علا: من هم نظرم همین است اینها  قبل از رویایی هم شروع کرده بودند بعداً به هم چسبیدند یعنی شما مثلاً اردبیلی رابگیرد اصلانی را بگیرید اینها قبل از اینکه رویایی، رویایی وقتی دید اینها هستند گفت من چنگ بندازم بشوم رهبر اینها کاملا من شاهد این مسئله بودم که این یک عده را پیدا کرده بود 
فرزام: اردبیلی به نظر من شاعر خوبی است اتفاقاً خیلی موج نویی است و آن چیزهایی که شما ترسیم می‌کنید از موج نو یکی از آدم های جدی آن ماجرا است البته خوب متاسفانه چون حجم کارش کم است و کمتر کارکرده کمتر دیده می شود  اصلاً اردبیلی هیچ ربطی به رویایی ندارد من نمی فهمم چجوری آن را امضا کرده اصلا هیچ ربطی به آن ندارد به جهان او  بیگانه است با آن
نوری علا: من حتی آن روز یادم است که اردبیلی به من گفت که من رفتم به خوشه قرار شد من چندتا مصاحبه برای خوشه انجام بدهم شما به من کمک کن گفتم خوب با رویایی صحبت کن رویایی وقتی آمد خانه ای ما نشست و این مصاحبه را انجام داد من فهمیدم که این احساس کرد یک عده هستند که می‌توانند آن را آنها را نوچه خودش بکند و جریان شروع شد اتفاقا نادرپور در این طفل صد ساله ... در کتاب نوشته راجع به این قصه
فرزام: به همین خاطر فکر نمی‌کنم در واقع بماند رویایی من واقعا فکر می‌کنم در قرن حاضر قرن فروغ خواهد بود یعنی ما دوباره میعاد دوباره‌ای با فروغ خواهیم داشت چون در واقع از شاملو اشباع شده شعر فارسی شاملو شاعر مهمی است قابل کتمان نیست ولی من فکر می کنم دوباره یک چیزهایی به فروغ همانطور که دهه شصت در لحظاتی دوباره شاعران سعی کردند به فروغ برگردند فکر می‌کنم دوباره به فروغ برمی‌گردد شعر فارسی و یک امکاناتی را از آن شکل شعر  یک خورده جامعیت شعر فروغ این اجازه را می دهد جریان های مختلف دست به بیاندازند به شعرش و چیزی از آن بردارند من واقعا فکر می‌کنم که فروغ شاعر ماندگاری خواهد شد بویژه در این صده در حالی که تا الان هم بود تا الان فروغ شاعر ماندگاری بود ولی از امکانات شعری او استفاده می‌شود و واقعا به نظرم باید نیما دوباره مورد بازخوانی قرار بگیرد ما خیلی اندک متوجه به نیما توجه کردیم به دلایل زیادی ولی هنوز احساس می‌کنم امکانات شعر نیما نه شعر نیمایی هنوز به آن حد کافی و کامل درک و استفاده نشده من چون همیشه نمی دانم به شما گفتم یا نه من مثلاً موج نو را چیزی خارج از فرزندی نیما نمی‌بینم به نظر من موج نو خیلی نسبت نزدیکی  با نیما دارد و آن استفاده همان دکلماسیون طبیعی که نیما از آن حرف می‌زنند فکر می‌کنم در خیلی از لحظاتی متبلور شد در شاعران موج نو بودند نه در همه ولی در یک تعداد زیادی اتفاق افتاد مثلاً احمدرضا احمدی به نظر من گرچه زبانش خلاف راه نیما است اما آنچه نیما می‌گوید در شعر احمدرضا پیدا می‌شود صورت طبیعی کلمات در شعر احمدرضا است که پیدا می شود نه در شعر شاملو نه در شعر اخوان در شعر فروغ و احمدرضا آن در شعر اینها است از آن چیزی که حتی خود نیما هم نتوانست اجرا بکند 
نوری علا: بله کاملاً من یک مقاله دارم‌ به نام فروغ آخرین شعله بلند نیمایی نمی‌دانم دیدید یا نه این را در آمریکا نوشتم برای شما می فرستم دقیقاً به آن چیزهایی که شما در می‌گوید مطرح کردم و به نظر من فروغ آدمی است که آن رودخانه که نیما می‌گوید که هر کس می‌داند از آن آب بردارد فروغ انجوری است فروغ تمام نیما را بازسازی کرده و ارائه داده به نظر من
فرزام:  دقیقاً همینطور است و ایده های نیمایی را دیکلماسیون زبان در واقع  فروغ به نظر من به آن اعتلا بخشیده و جالب است بر خلاف آن چیزی که الان دیگر البته رایج نیست تا یک دهه پیش از این به فروغ اینطوری نگاه می شد فروغ شاعر سیاسی اجتماعی نیست به نظر من فروغ شعرش به شدت سیاسی اجتماعی است اتفاقاً آن ماهیتا یعنی اگر صورت شعر شاملو سیاسی است شعر فروغ ماهیتاً سیاسی است یعنی جایی می ایستد یک نکته جالبی دارد که یک بار عنایت سمیعی در گفتگویی که با خود من هم بود مطرح کرد و به نظر من نکته جالبی بود من کمتر دیدم به این توجه بدهند او در این مورد حرغ می زد که چطور شاعران ما شاعران اسطوره سازی هستند همه به یک اسطوره ای ارجاع می‌دهند مثلا می گفت بسط دادنش را الان نمی توانم چون باید از روی متن بگویم مثلا می گُفت شاملو مدام دارد اسطوره خشنی ارجاع می‌دهد که 
می آید با یک شمشیری انگار یک اسطوره مذهبی شیعی است که با شمشیر عدالت را برقرار ‌کند اخوان از یک دوره ای به بعد می رود و با عوالم زرتشتی و سوشیانس خودش سهراب اسطوره اش را در عرفان شرق می بیند را در بودا و اینها 
می گفت  فروغ هم اسطوره اش فرقی با همه اینها دارد به نظر من خیلی نکته درخشانی است اسطوره فروغ قرار است بیاید پپسی و  سینمای فردین و این چیزها را قسمت کند اسطوره فروغ زمینی است و  اسطوره فرا زمینی عجیب نیست و کسی می آید قرار است یک سری چیزهای مادی و روزمره را بین آدم ها قسمت کند یعنی دقیقا نزدیکترین چیز واقعیت زندگی ما و ممکن ترین چیز اسطوره هست اما اسطوره در دسترس است قابل اجرا است قابل پیاده سازی است وضعیت ولی آنها اسطوره ایشان همچنان دست نیافتنی است که در واقع اصلاً معلوم نیست کی می آید چطور می آید اصلا می آید یا نه هم چنین چیزی نداریم
نوری علا: حتی تنها در آن مثلاً شعر اشاره می‌کند که کسی می آید حالا بقیه شعر اوج فروغ را بگیر همه هستی من آیه تنهایی است می رسد به آنجا که زندگی شاید زنی باشد که با زنبیلی از خرید بر می گردد یعنی می آید روی زمین می‌نشیند نه من کاملا با شما موافق هستم
فرزام: جالب بود یک بررسی داشتیم شعر در آستانه شاملو که من بامدادم خودش اسطوره می کند آن منجی می شود خودش بعد یک شعری دارد که نمی دانم کسی نوشت یا بالاخره  جمع خودمان مطرح شد یکی از از بچه‌ها  قرار بود بنویسد ولی ما یک شعر خیلی اتفاقی پیدا کردیم از ناظم حکمت ترجمه رضا سیدحسینی هم بود که او هم داشت در مورد مرگ خودش حرف می زد منتها تصویرش این بود یک چیز گنگی از سطرهایش یادم است که من می میریم در یک آپارتمان پیزوری که اینجا زندگی می کنم و احتمالاً دو روز می مانن بو میگیرم بعد می‌آیند می‌خواهند مرا ببرند بعد من را توی تابوت می گذارند بعد از آنجایی که این راه پله ما کوچک است این تابوت مرا نمی توانند پایین ببرند به راحتی مجبور می‌شوند مرا با دست ببرد دوتا شاعر یکی در حد عرصه های جهانی مطرح بود و هست ناظم حکمت یکی هم شاملو که به دلایل زیادی مطرح نشد در جامعه در حد ناظم حکمت نبود او به مرگ خودش هم اینقدر پوچ و حقیرانه نگاه می کند 
می میرم و باطل هستم ولی شاملو می‌خواهد خودش را جاودانه کند یعنی در شعر هیچی در زیست هم می خواهد بگوید من تا ابد هستم این نگاه خیلی برای ما جالب بود دو تا شاعر هر دو از یک اقلیم هر دو از خاورمیانه ولی دو نگرش مختلف چیزی به نام مرگ و طبعا به نام زندگی دارند هر دو اشتراکات دارند هر دو شاعر سیاسی اجتماعی هستند اما یکی می‌خواهد خودش را اسطوره کند در شعر خودش یکی هم نه واقعیت زندگی همینقدر تلخ و مزخرف و جفنگ نگاه می کند و همین است 
نوری علا: فروغ هم همینطور است وقتی که می‌گوید که ساعت چهار بار نواخت به مادرم گفتم باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم کاملاً زمینی دارد مرگ را هم زمینی می بیند از اولش هم می دید حتی عصیان و دیوار هم شاعر زمینی بود
فرزام: کاملاً درست است به نظر من واقعاً فروغ یک ذره بیشتر درک بشود و بیشتر تاثیر بگذارد نه اینکه شما یک حرفی زدید که به نظرم حرف مهمی بود برگشتن به موج نو یا شعر دیگر یا شعر حجم یک حرکت ارتجاعی است به چیزی در گذشته برگشتن ارتجاعی است ولی استفاده از امکانات هر آن چیزی که در گذشته بوده با آن لحظه‌ دیگر در اکنون یک چیز مترقی خواهد بود
نوری علا: من فکر می‌کنم اگر یک جریان فکری در ادبیات ایران به وجود بیاید که برگردند به اهمیت کامیونیکیشن مخاطب را دوباره زنده کنند این ادبیات نجات پیدا خواهد کرد والا من مرگش را دارم می بینم سینما می آید جایش را می‌گیرند هنرهای دیگر موسیقی شجریان یک موقعی شعر هنر اول ایران بود به علت همین اتفاقات هست که الان آن هنرها آمدن جلو خودشان را مطرح کردند
فرزام: یک بخشی ناگزیر بوده به خاطر وسعت اینترنت و در واقع مدیا اساساً دیگر سینما و عکس و اینها اصلاً ناگزیر جای کلمه را گرفتند تصویر جای کلمه را گرفت واقعا این را فکر می کنم باید بپذیریم در جهان که دیگر شاعران در این زمینه لاجرم باید عقب نشینی بکنند ولی این که شما می‌گویید درست می‌گوید از این جهت که اوکی عقب‌نشینی می‌کند این به این معنا نیست که خودش را ببازد واقعیتی باید بپذیرد همانطور که بعد از به وجود آمدن صنعت عکاسی نقاشی کمرنگ‌تر شد عکس خیلی سریع تر و فوری تر بود لازم نبود طرف یک روز بنشیند و پرتره بکشد درجا می گرفت و تمام می شد ولی به این معنا نبود که نقاشی از بین رفت نه نقاشی به حیات خود ادامه داده از نظر بده بستان های مالی که حرف اول را دارد می زند شعر کمی خودش را باخت به نظر من به ویژه در ایران و یک چیزی به نظر من نادیده در ایران بگیریم یک خورده یک اتفاقی افتاد این به معنای در واقع کاری با ادبیات متعهد و غیر متعهد ندارم احساس می‌کنم ما یک چیزهایی را اضافه بار شرکت کردیم یعنی آن چیزی که در تاریخ ما به عنوان تفکر غایب بوده در تاریخ زبان فارسی که در واقع علمای زبان فارسی از قدیم الایام از ابن سینا و اینها هر وقت شعر بنویسند و شطح بگویند به فارسی بود هر که هر وقت می خواستند  متن جدی بگویند به عربی می نوشتند یعنی انگار تاریخی از زبان فارسی تفکر این زبان سلب شد و گرفته شد امکانات را  نداشت یا داشت و به آن بها داده نشد لاجرم همه اینها آمد بار شعر شد ما هم می‌گوییم حکیم فردوسی به حافظ دانشمند عصر یا حکیم عمر خیام یعنی شاعر را ما کردیم فیلسوف و این چیزی است که در ادبیات غرب  هم در گذشته ادبیات غرب وجود داشته شاعران آنها حکیم بودند احتمالاً معادل‌سازی کنم ولی از یک جایی به بعد دیگر شعر غرب از      به این طرف دیگر شاعر بود حالا ممکن بود هایدگری بعدا پیدا بشود در واقع ایده های فلسفی بکشد بیرون ولی آن شاعر بود ما اینجا ولی به خاطر اینکه همه این ها غایب بودند  این تفکر غایب بود همه را بار شعر کردیم این دیگر تا یک جایی کشید و دیگر کمرش شکست یعنی این افتاد که من نمی‌توانم ادامه بدهم این نیاز به آن خانه تکانی داشت که اتفاقاً دهه ۴۰ لحظه ای بود که اتفاق می‌افتاد داشت این بار برداشته می شد نه از طرف همه شاعران دست کم در مورد فروغ که شاعر مقبولی هست برداشته می شد اما باز دوباره اتفاقی مثل انقلاب همه فکر کردیم ناگزیرم بودیم پس ما باید شعر را دوباره علم بکنیم به صورت کنشمند در آن لحظه شعر باید انقلاب بکند شعر باید سلاح انقلابی باشد و بعد از انقلاب تا دهه هشتاد دقیقاً همان بحثی که کردیم واکنش خود شعر نباید انقلاب کند پس چرا باید چه کار کند شعر باید کلا برود روی زبان و فلان یعنی هی شعر دارد می‌خورد و من برخلاف تصور  الان شما گفتید یا دیگران می گویند من احساس می‌کنم که اتفاقاً شعر فارسی به یک لحظه خوبی دارد نزدیک می شود ولی آن مثل آن لحظه خوبی است که بالاخره باید کلا فرو بریزد یک بنایی 
نوری علا: به هر حال این تصمیم گیری آدم‌هایی مثل خودت هم مربوط می‌شود یعنی باید نوشت راجع به این چیزها باید  آگاه کرد که آنچه گمشده کامیونیکیشن است وقتی کامیونیکیشن را تو از روی هنر برداری هنر تبدیل به بازی می شود بازی می‌کنیم
فرزام: بله دقیقا الان از پس آن در واقع جدال تحقق و تفکر در شعر به مرحله بازی رسیده این شده که ادبیات و شعر متفنن شده در صورتی که نباید این اتفاق بیفتد یعنی افتاده منظور این است که باید از این فاصله بگیرد به جایی برسد که شعر خودش یک حیات مستقلی دارد به عنوان یک هنر به قول شما آن حرفی را که در مقدمه صور می‌گویید هم بعدا گفتید به من اوکی شعر می‌تواند سیاسی باشد می‌تواند فلسفی باشد عاشقانه باشد ولی اول باید شعر باشد اولین شعر هست بعد برسیم به این آن چیزی که مازاد روی آن سوار است چی است و چکار دارد می کند این اتفاقی است که  الان کمی گم شده الان یا باید آن طرف باشد یا این طرف ولی الان شاعرانی هستند که دارند سعی می‌کنند که این اتفاق را رقم بزنند و یه جوری بنویسند که هم شعر باشد و هم چیزهایی را سوار کنند می‌خواهد عاشقانه باشد یا سیاسی باشد فلسفی باشد حالا فلسفی این به آن معنا عاشقانه سیاسی بودن هست و این اتفاق به نظرم می‌افتد
نوری علا: می‌گویم اگر آگاهی پشت آن باشد و راجع به شعر بتوانند مانند صحبت بکنند یعنی شعر گفتن یک چیزی است راجع به شعر حرف زدن نظریه‌پردازی اینها مهم است
فرزام:  یک خرده خطری الان تنها چیزی که برای شخص من نگران کننده هست همین است یعنی سواد شاعر ما آمده پایین یعنی از نظر دانش تاریخی یا نظری یا هرچیزی من مثلاً واقعاً با شاعران درخشانی روبه‌رو شدم در چند سال گذشته که بی‌نظیر است ولی یک کتاب در کتاب دوم با سر می خورد زمین و آن علتش من چیزی جز عدم دانش نمی‌بینم فقط یک نبوغی داشته کتاب اولش آن نبوغ تمام شد حالا کتاب اول و شما ممکن است بگویید ۱۰ سال 4 تا کتاب ولی در ۱۰ سال دوم 4 کتاب بعدی خورده با سر می زمین منظورم یک کتاب و دو کتاب نیست این ولی نشان می‌دهد چون این شاعر می فهمم گه آن شاعر را از نزدیک ببینم چه حرف زدنشان را ببینم بخوانم من می فهمم آدم عامی است آدمی نیست که خوانده باشد درست صرفاً یک نبوغی داشته و آن نبوغ دیگر ته کشید اتفاقی که حالا با اندکی اغماض شاید قیاس مع الفارغ باشد تصرت رحمانی افتاد نصرت رحمانی به نظر من در دو سه کتاب میانی خودش کتاب اول نه میعاد در لجن و حریق باد شاعر به نظر من درخشانی است ولی بعد از انقلاب دیگر می خورد زمین چون مشخص است که هیچ چیزی نخوانده از حرف هایش می شود فهمید از مصاحبه‌اش می توانیم بفهمیم که انگار یک آدم مثلاً خراباتی در مورد ادبیات دارد حرف 
می زند یک تصور عامی انگار از ادبیات دارد خوب این آدم نمی تواند در یک جایی آدم مثل شاملو دیگه نبوغش زیادی زیاد است شاملو آدم عامی بود در مورد حرف زدن در مورد ادبیات تمام مصاحبه هایش انگار یک آدم دبیرستانی دارد در سن ۶۰ سالگی حرف می زند ولی نبوغش زیاد بود یعنی تا یک جایی این را نگه داشت و این نبوغ  باعث شد آدم هوشمندی بود درک وضعیت سیاسی اجتماعی در جهان و آن باعث شد که شعرش بماند تا حد زیاد ولی نصرت نه خورد زمین و تمام شد از یک جایی به بعد حتی دیگر تکرار خودش هم نبود مثلا احمدرضا این رندی را دارد خودش را تکرار می‌کند بعد از چهل سال دارد خودش را تکرار می‌کند در واقع او نداشت
نوری علا: پریروز با او صحبت می‌کردم گفت می دونی ما در وقت اضافی داریم زندگی می کنیم راجع به فوتبال می گفت که ما در وقت اضافی داریم زندگی می کنیم 
فرزام: یا آیدین آغداشلو می گفت احمدرضا مریض بود من گفتم این حالش خیلی بد است صحبت چند سال قبل گفت آقای نمی میرد این همه ما را می‌کشد از ۲۰ سالگی دارد می گوید حالم بد است این نمی‌میرد ما هم میمیریم این هست. خیلی شعر چاپ کرد احمدرضا از حد فاصل سال ۹۰ تا الان بالغ بر ۴۰ کتاب چاپ کرد
نوری علا: بله گفت به من گفت بیشتر دارم برای اینکه یک درآمدی باشد برای زن و بچه بماند 
فرزام: اصلا حیرت انگیز است دو سه تا مجموعه دارد از شعر های زرد که خود آن مجموعه ۱۰ جلد هستند پائیز زمستان بهار یک دوره فصلی چاپ کرده و یک دوره ماه چاپ کرده و آبان مهر فروردین این است که واقعا من بعید می دانم کسی نمی شناسم که من احمدرضا احمدی را کامل خواندم چون نمی‌شود چیز غیرممکنی است
نوری علا: حالا گفت که زده به نقاشی تابلو هایم را می خرند گفتم تو از کجا نقاشی کشف کردی گفت یهو بومی بخریم صبح بلند می شوم صبحانه میخورم می نشینم یک نقاشی می کشم  بعد هم می‌خرند
فرزام: الان مد است شاعران بزرگ هر کاری بکنند مثلا یک وسیله اختراع کنند آن وسیله فروش می‌شود چندتا رمان هم نوشت 6 تا رمان نوشت در عرض دو سال
نوری علا: احمد رضا! نمی دانستم یعنی سروته داشت رمانش آخر رمان باید یک قصه ای بگوید یک روایتی
فرزام: همان شعرهایش را منصور کرده و خریدند نمایشنامه هم نوشت پکیج نمایشنامه 6 جلدی نمایشنامه نوشت دیگر یک ساز هم دست بگیرد بزند تکمیل می‌شود 
نوری علا: می‌گفت که مسعود کیمیایی هم هم شعر می‌گفت نگرفت ولی مسعود کیمیایی شعر و قصه نوشت 
فرزام: مجموعه شعر منتشر کرد دهه 70 خیلی نگرفت رمانش چرا رمان جسدهای شیشه ای خیلی رمان معروفی شد خیلی خواندند و هنوز هم تجدید چاپ می‌شود یک رمان دیگر اخیرا نوشت ان زیاد نگرفت ولی رمان اول خیلی گرفته بود
نوری علا:  پس شاید شعرش را می‌گفت 
فرزام: نه شعرش نگرفت . ریشه تنفر احمدرضا از عباس کیارستمی از کجاست این چرا از عباس کیارستمی بدش می‌آید 

نوری علا: نمی‌دانستم
فرزام: داستان چیست اصلاً به طرز فجیعی بدش می آید بحش می دهد به کیارستمی چه زمانی که زنده بود چه زمانی که مرد اصلاً حیرت انگیز است مثلاً یک بار در مورد شعرش نوشته بودم  چند سال پیش زنگ زد از من تشکر کند اصلا 
بی هوا بی دلیل بی ربط بعد از اینکه حرفش و تشکر کرد شروع کرد و خواهر و مادر به کیارستمی که هنوز کیارستمی زنده بود این مرتیکه فکر کرده کی است این فلان است این نمی‌داندشعر هرچی هست رفته فرانسه جایزه گرفته کسی که به این جایزه داده زد دهنش من گفتم اصلا به من که زنگ زدی چه ربطی دارد به کیارستمی چه ربطی دارد 
نوری علا: البته من قضاوت هایی که راجع به کیارستمی کردند حیرت می کنم چون واقعا ابعادی که به او دادن یک چیز عجیب و غریبی بود من احتمال می‌دهم باید یک اتفاقی در کانون پرورش فکری کودکان افتاده باشد چون جفتشان آنجا بودند یکی فیلمی ساخته یکی کار را از او می پرسم این دفعه زنگ زد به او اینجوری می گویم آقا راجع به کیارستمی چی فکر می کنی خوب گرفته کارش 
فرزام: اصلا حرف من یادم است که یک میزگردی که آیدین و کیارستمی با هم نشستن چند سال پیش آن میزگرد چاپ شده بود احمدرضا شش ماه با آیدین قهر بود
نوری علا:  آن را من دیدم گفتگو را خواندم آیدین و کیارستمی را 
فرزام: آنجا اصلا با آیدین قهر بود6 ماه قهر بود گفت تو رفتی با آن مرتیکه عباس آقا سوپر گوشت به او می گفت عباس آقا سوپر گوشت به تاسی از آن کاراکتر اجاره نشین ها که عزت الله انتظامی عباس آقا سوپر گوشت می گفتند این به عباس کیارستمی می گفت عباس آقا سوپر گوشت 
نوری علا: برای من جالب شد باید از او بپرسم 
فرزام: با او حرف زدید یک سفارش بکنید در مورد صمدی تقریبا ۶ سال دارم زنگ می‌زنم حرف بزنیم می گوید حال ندارم هی می گویم حرف بزنیم می‌گوید حال ندارم بعداً
نوری علا:  من فکر نمیکنم زیاد اطلاعاتی داشته باشد 
فرزام: من هم به این نتیجه رسیدم که واقعا اطلاعات ندارد در هر صورت چون من روایت همه را دارم روایت او را ندارم حیف است شاید یک چیزی هم بداند 
نوری علا: من از خودش سوال می‌کند یا ضبط می کنم به شما می دهم اگر به تو نگوید به من که نمی تواند نگوید 
فرزام: اگر که این بشود عالی است چون بله ما را سر کار می‌گذارد می پیچاند
نوری علا:  نه می گویم من می خواهم راجع به یک چیزی مهرداد بنویسم تو هم بگو که چجوری با او آشنا شده که اطلاعاتی داریم و این حرف‌ها به عنوان استفاده خودم ازش بگیرم 
فرزام: چون واقعاً اذیت کرد هیچ چیز نمی گوید
نوری علا: من فقط یادم است که به شدت عاشق خواهر مهرداد شده بود یک مقدار زیادی از شعرهای عاشقانه اش مربوط به او بود 
فرزام: من اتفاقاً چند روز پیش به خانم جمیله دبیری با او صحبت کردم به او گفتم که کسی از خانواده آقای صمدی هست که من بتوانم با او حرف بزنم چون همه آدم هایی که در مورد صمدی حرف زدم همه مثل شما در سال ۳۹ بعد 
می شناختنش دیگر قبل از آن نمی‌شناسند من الان آن قسمت از زندگی اش را ندارم بعد به من گفت بگذار من تماس بگیرم ببینم کسی هست بعد به من گفت هیچکدام نمی خواهند حرف بزنند من گفتم باشه چیکار کنم ولی مسئله این است به آنها بگوید که من دارم زندگی نامه طرف را می نویسم کسی نمی داند تنها کسی هم حرف می زند شما هستید هیچ کس دیگری نیست گویا خواهرش گفتند نمی خواهیم حرف بزنییم این بخش را می گذارم در جریان نیستیم جایی به دنیا آمد جایی مرد جایی مدرسه رفت دیگر باقی مهم است مهم همان دوره است
نوری علا: نه اتفاقا  برای من همیشه این بود که این بک گراند مهرداد چی بود وقتی ما به او رسیدیم یکهو این باسوادترین ما بود و شد مرکز همه دور او جمع شده ایم ولی هیچ وقت هیچکدام ما نمی دانستیم که مثلاً من یواش یواش فهمیدم که این رفته بود در کنکور شرکت نفت قبول شده بود فرستادنش انگلستان بعد آنجا با برانکارد آوردنش ایران چه اتفاقی افتاد من همه اینها را برمی‌گردانند به اینکه این گی بوده و به شدت این را سرکوب می کرد در خودش و فقط بعد از اینکه آمد فرانسه زندگی کرد این باز شد حتی مثلاً دوستی خودش را با آتابای را بیشتر الان که نگاه می‌کنم می‌فهمم که این دو تا هم نفس بودند می توانستند با هم صحبت بکنند ولی در لندن چه اتفاقی افتاد که این را با برانکارد برگرداندند هیچ وقت حاضر نبود راجع به آن مسئله صحبت بکند
فرزام: خانم دبیری هم یک سری اطلاعات کلی داشت حتما او از همان دوره می شناختش و چون بالاخره زن و شوهر بودن یک سری اطلاعات در مورد خانواده اش داشت و به من داد ولی جزئیات نمی دانست گفت من در مورد اینها اگر هم حرفی زدم با مهرداد یادم نیست  بعد از 50 سال داستان چی بوده اتفاقا چندی پیش برایش چیزی فرستادم در آن صفحاتی که شما در می آوردید خوشه یک ژان ژونه ترجمه کرده بود خود جمیله دبیری این را اسکن کردم برایش فرستادم خیلی خوشحال بود گفت اصلا یادم نبود که من ترجمه کردم اصلا من بلد هستم ترجمه بکنم چون سالها از آن فضا فاصله گرفتم 
نوری علا: گفتی آمریکا هست؟ کجای آمریکا؟
فرزام: بله نمی دانم اما ایمیلش را به شما می دهم 
نوری علا: یک موقعی خیلی با هم دوست بودیم آخرین باری که با او حرف زدم داشت راجع به این می گفت که چون کتابدار بود در کتابخانه مرکزی مجلس می گفت آمده بودند که کتاب‌ها را تصویه کنند ما همه در راهرو خوابیدیم که نتوانند بروند کتاب ها را نابود بکنند. 
فرزام: این جلسه گفتگوی با من بود من بیشتر حرف زدم
نوری علا: اتفاقاً خیلی گفتگوی خوبی بود امی شود این را پیاده بکنیم بعنوان گفتگو با تو بگذاریم چاپش کنیم نه واقعا خیلی پر بار بود خیلی در کوچه پس کوچه‌های خیلی جاها رفتیم
فرزام: من یه خورده اخلاق پرسه زنی هم دارم حالا سوای گشتن در شه همه جا هم یک سرکی می کشم
نوری علا: کنجکاو هستی مهم در این است آدم کنجکاوم در هر سوراخی سر می‌کشد من واقعاً بسیاری از کارهایی که در زندگی کردم فقط به خاطر کنجکاوی بوده مثلاً رفتم فیلم ساختم می‌دانستم که من فیلمساز نیستم این نکاره نیستم ولی کنجکاو بودم بدانم کوچه پس کوچه‌های این کار چیست
فرزام: این جلسه می خواستم در مورد همین با شما حرف بزنم خوب شد که این جلسه بداهه شروع نشد یک چیزی است به ذهنم رسید که در واقع مدلی از همین گفتگو ادامه این گفتگو البته بازهم منوط به این است که شما وقت داشته باشید و دلتان هم بخواهد ما در مورد شما که حرف زدیم با دیتیل یک چیز کامل داریم به نظرم رسید یک کاری که در واقع در غرب خیلی شد در ایران ولی کمتر شد اگر هم شد خیلی شکست و بسته بود آن هم قضاوت که نه طرح یک نصویر آدمی مثل شما که کاراکترش در این تاریخ ادبی روشنفکری نقش داشته ارائه تصویری از هم دوره ای ها یا آنهایی که از قبل بر آن تاثیر گذاشتن یا در آینده خودش دیدید اما نه لزوما در مورد شعر شاملو حرف بزنیم یا در باره احمئرضا احمدی حرف بزنیم چون کاری که شما کردید یا می کنیددر این گفتگوهایی که داشتید همین یک گفتگوی درباره خود کاراکتر این آدم ها باز هم نه به این معنا که این آدم‌ها که می‌دانم ناهار چی می‌خوردند یا کی به کی متلک انداخت به این معنی که یک  تصویری از آن چیزی که از فیگور این آدم در ذهن دارید بسازیم بگوئید من مثلاً فرض کنید احمدرضا احمدی را سوای شعرش با این المان به یادم می آورم این چیز احمدرضا برای من پر رنگ است آن می تواند یک ویژگی شخصی اجتماعی باشد می تواند یک رفتار هر چیزی باشد حالا خیلی‌ها معتقد هستند که احمدرضا احمدی با طنز کلامی به یاد می آورد حالا ممکن است برای شما چیزی دیگری باشد ولی همین ساختن سیما یک آدم برای منی یا مخاطبی که الان دارد بلافاصله نگاه می‌کند یک ذره تاکید دارم از کلمه خاطره استفاده نمی کنم چون نمی خواهم خاطره شما با آن آدم باشد می خواهم تصویر آن آدم ممکن است خاطره هم هست اما ممکن است شما یک خاطره ای را یاد بیارید که کمک کند آن تصویر را بسازیم اگر دوست دارید در ادامه
نوری علا: خیلی هم دوست دارم اگر که روی سایت من نگاه کنید یک بخشی وجود دارد به نام چهره خانه می خواستم همین کار را بکنم یعنی می خواستم چهره‌هایی که در زندگی‌ام دیدم در یک نمایشگاهی عکس هایشان را به دیوار بزنم راجه به آنها حرف بزنم حالا در من ماندن یا نماندن مسئله دیگری است و تجربه هایی که با آنها داشتم راه پیدا می‌کرد به درونشان به کاراکترشان این حرف‌قصدم این بود ولی اولین کاری که یعنی سه تا مقاله ۴ تا فصل آن کتاب را که نوشتم خواهر بزرگم از تهران تلفن کرد گفت من از تو خواهش می کنم این را نویس چون راجع به پدرم نوشته بودم مادرم این حرف‌ها این گفت تو آبروی ما را داری می بری که مثلاً بابای من چجوری عرق می کند چجوری تریاک می کشید اینها را با دقت نوشته بودم او صداش در آمد گفت خواهش می‌کنم
فرزام: حالا این یک خورده در مورد دیگران است چون چاپ هم نمی شود سریع اگر دوست دارید این کار را بکنیم 
نوری علا: نه حرفی نیست شما انتخاب کن راجع به چه کسانی
فرزام: من انتخاب کنم یا خودتان اسامی را می گوئید من بروم در مورد آنها چیزی هایی پیدا کنم من می توانم یک لیستی بنویسم با هم حرف زدیم من کمابیش می دانم شما مثلا با چه کسانی حشر و نشر داشتید یا چه کسانی برای شما مهم بودند من می‌توانم از مجموعه آنها اسامی را دربیاورم بعد به شما بدهم شما اسامی را کم و زیاد کنید بعد همان را در موردش حرف بزنیم تک تک آنها حالا جلسه یکی دو تا هر چقدر بشود در مورد آنها حرف بزنیم و آنها جدا شوند این می‌تواند خودش یک کتاب مستقل باشد چیزی است در واقع یک شکل دیگری از مواجهه خاطره است اما لزوما خاطره نیست همان پرتره نگاری است انگار شما به عنوان نقاش منتهی در یک بوم وسیعی می خواهید بکشید
نوری علا: همان مفهوم چهره خانه است 
فرزام: پس من آن لیست را در می آورم
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